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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

موضوع بحث: سلطنت بر اعضا
بحث ما در موضوع فقه پزش آن است که آیا انسان بر اعضای خودش سلطنت، حق یا مالیت دارد یا خیر؟ یعن همانگونه

که در «الناس مسلطون عل اموالهم» انسان نسبت به مال خود سلطنت دارد، آیا «الناس مسلطون عل اعضاءهم» هم وجود
دارد یا خیر؟ این بحث فروعات پیدا مکند از جمله؛ پیوند اعضا از انسان ح به ح و از مرده به زنده، خرید و فروش اعضاء

(مثل آنچه در زمان ما نیز رایج است که کلیه را مخرند و مفروشند) که در آینده مطرح مشود.

ابتدا باید معنای ملیت، سلطنت و حق را بیان کرده و در ادامه ببینیم آیا دایره اینها از جهت عقلائ اختصاص به همین اموال
ظاهری دارد یا اینکه نسبت به اعضاء و جوارح نیز چنین سلطنت وجود دارد، لین به نظر ما باید این بحث را در اثناء بحث به

مناسبتهای مختلف مطرح زودتر وارد بحث اصل شویم.

بررس فقه قطع یا تصرف در اعضا و جوارح
برخ از فقها معتقدند قطع اعضاء بدن اختیاراً جایز نیست؛ یعن اگر کس بخواهد ی عضوی از اعضای بدن خودش را

اختیاراً قطع کند (نمخواهد بفروشد تا بحث ملیت و سلطنت باشد)، آیا انسان چنین حق را دارد که بوید این عضو مال من
است، مربوط به من است، مثلا مخواهم انشت دستم را قطع کنم، ی دستم را مخواهم برای همیشه قطع کنم، ی چشم را

کور کنم و برای همیشه در بیاورم. آیا تصرف در اعضا و جوارح جایز است یا خیر؟

گاه این بحث در جراح زیبای مطرح مشود که کس بین خودش را جراح و ترمیم کند، بزرگ است کوچ کند یا
بالعس، یا قسمتهای دیری از صورت را (که امروز خیل هم مرسوم شده) تصرف ی عنوان است، از بین بردن ی عنوان

است، آیا تصرف یا از بین بردن در اعضا (که این بحث ی مقداری به تغییر جنسیت هم ارتباط پیدا مکند) جایز است یا نه؟

بررس آیه 195 سوره بقره
در اینجا عناوین وجود دارد که باید بر حسب این عناوین و ادله بحث را شروع کنیم. به نظر من مهمترین آیهای که اینجا باید

مورد بحث قرار بیرد آیه 195 سوره بقره است:

(يننسحالْم بحي هنَّ النُوا اسحا و ةُلالتَّه َلا مدِييتُلْقُوا بِا لا و هال بِيلس قُوا فنْفا و)

در آیات قبل در مورد قتال سخن به میان آمده است: «و قاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ و يونَ الدِّين له»، آیات قبل مربوط به جهاد
و خوب ردارد، ب آنچه مطلق عنوان خدای یعن «هال بِيلفرماید: در راه خدا انفاق کنید. «ساست. در این آیه خداوند م ابتدای
دارد، مطلق هر چه که عنوان خیر را دارد از آن مشود تعبیر به «سبِيل اله» کرد. اینجا به مناسبت آیات قبل ی از مصادیق

[1] بنابراین «و.(توانید بروید مالتان را برای مقابله بدهید اگر خودتان هم نم یعن) انفاق این است که برای قتال انفاق کنید

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2224
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2242
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42
https://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=195
https://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=193
https://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=195
https://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=195
https://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=195


واجب است انفاق است این به عنوان مستحب هم نیست، آن کس از اموری که در جهاد ابتدای ی ؛ یعن«هال بِيلس قُوا فنْفا
که خودش متواند جهاد برود، پول هم دارد هم باید خودش برود و هم اموالش را صرف کند، آن کس که خودش نمتواند جهاد

برود اموالش را صرف کند، این ی از واجبات در جهاد ابتدای است.

بعد مفرماید: «و لا تُلْقُوا بِايدِيم الَ التَّهلُة»، ی معنای اجمالاش آن است که خدای تبارک و تعال مفرماید خودتان را به
هلاکت نیندازید، نه از القای نفس در هلاکت است. «لا تلقوا» یعن خودتان را القاء ننید، در معرض هم قرار ندهید. «القاء»

سقوط به پائین را مگویند؛ یعن چیزی که از بالا به پائین بیفتد را «القاء» مگویند و در اینجا کنایه از این است که خودتان را
در معرض این هم قرار ندهید. البته «القاء» به معان مختلف دیری هم آمده، به معنای رساندن، به معنای توصیف، ول اینها

اینجا مراد نیست. خودتان را نیندازید یا در معرض تهله قرار ندهید. واژه دیر «تهله» است که ما هیچ مصدر بر وزن که عین
الفعل آن مضموم باشد نداریم مر در همین مورد، «تهله» مصدر سماع است و تنها همین ی در تمام مصدرهای کلمات

عرب هست که عین الفعل آن مضموم باشد.

بررس «باء» در «بایدیم»
در اینجا ی بحث این است که این «باء» در «بأیدیم» چیست؟ دو احتمال در اینجا وجود دارد:

1. اگر باء را زائده قرار دادیم مفهوم «لا تلقوا» اینجا محذوف مشود؛ یعن «لا تُلْقُوا بِايدِيم الَ التَّهلُة» که خود «ایدیم»
مفعول مشود و باید بوئیم «ید» کنایه از نفس است.

2. اگر باء را سببیت گرفته و گفتیم زائده نیست، «انفسم» مفعولش مشود؛ یعن «لا تلقوا انفسم بایدیم ال التهله»،
ه»، خودتان را به هلاکت نیندازید، اگر باء سببالتهل م اللا تلقوا انفس م یعنکه با زائده باشد «لا تلقوا ایدی برخلاف جای

باشد یعن با دست خودتان خود را به هلاکت نیندازید.

البته باید توجه داشت که در نتیجهای که مخواهیم بیریم فرق نمکند و آن این است که القای نفس در تهله حرام است؛ خواه
این القای نفس در تهله «بأیدینا» باشد یا به غیر ایدینا باشد؛ یعن فرض کنید آنجای هم که انسان مداند دیری مخواهد

انسان را به هلاکت بیندازد باز این «لا تلقوا» به میدان مآید. «ایدیم» ی مصداق روشن مناسب با این انفاق از اموال است،
خیل از مفسرین گفتهاند مراد این است که اینقدر هم انفاق ننید که خودتان هلاکت بشوید و چیزی نداشته باشید، مثل اینکه

کس الآن هر چه مال دارد به فقرا بدهد، خودش برای نان شب لن بشود، این مذموم است و هیچ رجحان از جهت دین ندارد
و این خودش را به هلاکت ماندازد.

نته شایان ذکر آن است که از جهت اصول مگوئیم مورد مخصص نیست؛ یعن «لا تلقوا» ی ضابطه است و دایرهاش
منحصر به انفاق نیست، گاه در بعض از تفاسیر این را به انفاق منحصر کردند و مگویند این آیه مربوط به انفاق مال است،

این در حال است که فقها به این آیه در مواردی تمس کردند که ربط هم به انفاق ندارد. باید دقت داشت که ی شیوه این
کرده یا در کدام روایت امام به این آیه استشهاد فرمودند، ول است که انسان ببیند کدام فقیه در کدام فرع به این آیه تمس

روش دقیقتر و محمتر این است که انسان از جهت صناع ببیند خود این قسمت از آیه اگرچه در وسط قرار گرفته، قبلش این
است که «و انفقوا ف سبیل اله» و بعد مفرماید: «و احسنوا إن اله یحب المحسنین» (که «احسنوا» یعن به نی رفتار کنید،

خدا هم محسنین را در بعض از تفاسیر، به معنای مقتصدین گرفتند؛ یعن آنهای که در انفاق معتدلند)، به چه معناست؟

َلا مدِييتُلْقُوا بِا لا در وسط آیه فرموده: «و وئیم خداوند وقتتوانیم بروی ضابطهای که در تفسیر قرآن وجود دارد ما نم
التَّهلُة»، پس این آیه فقط در مورد مسائل اقتصادی و انفاق است و اصلا کاری به امور دیر ندارد! نه، خداوند ی ضابطهی
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کل را که ی مصداقش مسئلهی انفاق است اینجا بیان مکند. این ضابطه چیست؟ آیا برای اینه ما به دست خودمان خود را
به هلاکت بیندازیم موضوعیت دارد (که البته قبح اینکه انسان به دست خودش خود را به هلاکت بیندازد از آنجای که دیری

انسان را در هلاکت قرار مدهد مسلم بیشتر است)؟

به نظر مرسد «بایدیم» هم عنوان حیثیت تقییدیه ندارد، بله آنچه که اینجا هست این است که «لا تلقوا انفسم إل التهله»،
خودتان را در هلاکت قرار ندهید. پس ما چه باء را زائده بیریم (یعن «ایدیم» مفعولش مشود و «أیدی» کنایه از نفس است)
یا اینکه باء را سببیت دانسته و بوئیم «لا تلقوا انفسم بأیدیم ال التهله»، در هر دو صورت این «أیدی» موضوعیت ندارد،

بله القای در هلاکت حرام است. به بیان دیر؛ نمتوان گفت که آیه مگوید اگر انسان به دست خودش خود را به هلاکت
انداخت این حرام مشود، اما اگر دیری دست این شخص را قطع کند، آیه متعرض این نیست و ادله دیر باید بوید حرام

است! بله شامل هر دو مورد مشود.

بررس واژه «تهله»
در بعض از کتابها «تهله» به همان هلاکت قرار دادند، برخ تهله را خطر، نه خود مرگ معنا کردهاند؛ یعن در معرض

خطر انسان قرار بدهد. مرحوم طبرس در مجمع البیان مگوید: «التهله و الهلاک واحدٌ و قیل التهله مصدر بمعن الهلاک»،
بعد مگوید: «التهله کل ما یصیر عاقبته إل الهلاک و اصل الهلاک الضیاع»؛ یعن ضایع کردن، نه فقط ضایع کردن منجر به

قتل، بله اگر انسان ی بند انشت خود را برید این هم هلاکت مشود.

ما در عرف هلاکت را به مرگ تلف نفس معنا مکنیم، اما در لغت عرب هلاک یعن ضایع کردن. دوباره خود ایشان ضیاع را
شود، این خیلنداند نتیجهاش چه م کاری انجام بدهد که حت ء بحیث لا یدری أین هو»؛ یکند: «و هو مصیر الشمعنا م

توسعه در معنای هلاک است، «یقال للافر هال، للمیت هال، للمعذّب هال»[2]. علامه طباطبائ(قدسسره) نیز همین معنا
را از مجمع البیان گرفتند که هلاک و تهله ی معنا دارد و آن اینکه انسان نمداند نتیجه کار چیست؟ ی وقت انسان مداند

نتیجه کار این است که اگر انسان این بند انشت از بین مرود جانش از بین مرود که این ی مصداق بارز هلاکت است،
حت اگر ی کاری کند که نداند نتیجه کار چیست هم هلاک مگویند.

جمعبندی بحث
اولا، «و لا تُلْقُوا بِايدِيم» ی ضابطه عام است و اگرچه قبل و بعدش هم از انفاق سخن به میان آمده اما مخصص و مقید این

ضابطه نمشود.[3]

ثانیاً، «ایدیم» حیثیت تقییدیه نیست. دلیل بر این مطلب (که در «لا تُلْقُوا بِايدِيم الَ التَّهلُة» حیثیت تقییدیه نیست با اینکه بدواً
ف م اللاتگوئیم: «و ربائبم» حیثیت تقییدیه باشد) آن است که اینجا نظیر باب ربیبه است که مرسد این «ایدیبه نظر م

حجورکم»، قید مورد غالب است؛ یعن اگر ی ربیبهای در حضور شما نبود اینگونه نیست که محرم نباشد بله او نیز حم
محرمیت را دارد. در ما نحن فیه نیز القای در هلاکت ی وقت به این صورت است که دیری انسان را القای در هلاکت مکند
که ی مرتبهای از قبح دارد، اما یوقت انسان با دست خودش خود را به هلاکت ماندازد که این مرتبه شدیده است. لذا قیود

را گاه به عنوان وارد مورد غالب ذکر مکنند، در نتیجه این نمتواند قید احترازی باشد.

پس گاه اوقات ی قیودی «لأهمیته» یا «لشدة» ذکر مشود، مثلا گاه اوقات مگوئیم ای پسر عالم گناه نن، اینجا ای پسر
عالم گناه نن، و حال آنکه هیچکس نباید گناه کند. «ایها العالم لا تذنب»، این برای شدتش است؛ یعن در میان مصادیق آنچه

اول به ترک گناه است عالم است. در اینجا نیز چون چنین قرینهای وجود دارد «بایدیم» عنوان حیثیت تقییدیه را ندارد.
بنابراین آیه مگوید: القای در هلاکت حرام است، پس اگر انسان به دست خودش خود را به هلاکت بیندازد حرام است، اگر

انسان دیری را بخواهد به هلاکت بیندازد حرام است.
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بنابراین ابتدا ادله حرمت تصرف در اعضاء را بیان مکنیم و بعد هم ادله جواز را گفته و بعد هم جمع بین این ادله را ذکر
مکنیم و در پایان باید دید که آیا قاعده سلطنت بر اعضا را متوانیم استفاده کنیم یا خیر؟

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1] ـ نته: ما آیات جهاد ابتدای را مفصل بحث کردیم و توصیه مکنم که حتماً ملاحظه بفرمائید، چیزی که بعضها
استیحاش دارند اسمش را ببرند، این همه آیه درباره جهاد ابتدای در قرآن کریم داریم. خدای تبارک و تعال مفرماید: اگر هم

جهاد مکنید مال هم دارید مالتان را هم انفاق کنید، در جهاد دفاع که «انفقوا ف سبیل اله» معنا ندارد! او خودش برای دفاع
از خودش مرود. در جهاد ابتدای که برای نشر توحید است، برای اضاله شرک است، گاه اوقات برخ جهاد ابتدای را معنا
مکنند به اینه مسلمانها مخواهند کشورگشائ کنند و دایره حومت و قدرت خودشان را توسعه بدهند! این نیست، بعد از

شرایط خاص که جهاد ابتدای دارد که ی از شرایطش دعوت است؛ یعن اول باید دعوت کنند به مشرکین مهلت بدهند تا
درباره اسلام تحقیق کنند، ی وقت گفتند ما ده سال وقت برای تحقیق مخواهیم اینها همه جزء مقدمات است و تازه بعد از این
مقدمات باید امام مسلمین(عليهالسلام) ببیند مصلحت وجود دارد یا نه؟ حال اگر جهاد ابتدای واقع شد هدف این است که نسل

این کفار و مشرکین از شرک نجات پیدا مکند.
[2] ـ «التهلة و الهلاك واحد و قيل التهلة مصدر بمعن الهلاك و ليس ف كلام العرب مصدر عل تفعلة بضم العين إلا هذا و

قيل التهلة كل ما يصير عاقبته إل الهلاك و أصل الهلاك الضياع و هو مصير الشء بحيث لا يدري أين هو و منه يقال للافر
هالك و للميت هالك و للمعذب هالك و الهلوك الفاجرة و الهال الحداد و أصله أن بن الهالك بن عمرو كانوا قيونا فنسب إليه

كل قين.» تفسیر مجمع البیان، ج2، ص 28.
[3] ـ نته: در بعض از کتابها در مورد جریان امام حسین(عليهالسلام) این شبهه را مطرح مکنند که چرا امام

حسین(عليهالسلام) به دست خودش جان خودش را در معرض قرار داد و آیا با این آیه «و لا تلقوا بأیدیم إل التهله» منافات
ندارد؟ برخ بلافاصله جواب دادند که خیر، این آیه مربوط به امور انفاق است؛ چون قبلش دارد «و انفقوا ف سبیل اله» و بعد
هم دارد «و احسنوا ان اله یحب المحسنین» و اصلا ربط به مسائل کشته شدن و اینکه انسان در معرض شهادت قرار بیرد
ندارد، اما به نظر ما باید گفت: درست است که قبل و بعدش مربوط به انفاق است اما منحصر به مسئله انفاق نیست، نظیر آیه

تطهیر که قبل و بعدش مربوط به زنهای پیامبر(صلالهعليهوآله) است ول این وسط آیه تطهیر آمده که فقط مربوط به
اهلبیت(عليهمالسلام) است. لذا در اینجا القاء به هلاکت ضابطه است. نته دیر آن است که در روایت صحیحهای مرحوم

و آخر آیه در ی موضوع فرماید: چه بسا ابتدای آیه در یکند که حضرت ماز امام باقر(عليهالسلام) نقل م در کاف کلین
موضوع و وسط آیه در موضوع سوم باشد. در اینجا نیز همینطور است. پس «لا تلقوا» قسمت اختصاص به انفاق ندارد.

 


